
نظر‌‌و‌‌گذري بر گزيده بيانات رهبر شهيد 
درباره حضرت زينب‌)س( 

و اربعين حسيني‌)ع(

»جاذبه حسيني« جاري در 
بستر تمامي دوران‌ها

  سمانه صادقي 
اثــري كــه هم 
اينك در معرفي 
آن مي‌نويســيم، 
همانگونه كه در 
عنــوان خويش 
نيز آورده است، در 
بردارنده »گزيده 
بيانــات حضرت 
آيت‌الله العظمي 
خامنه‌اي در‌باره 
حضرت زينــب كبري‌)س( و اربعين حســيني« 
است. اين مجموعه برگرفته از اثر نفيس »آفتاب در 
حجاب« است كه از‌سوي انتشارات انقلاب اسلامي 
وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبري روانه بازار 
كتاب شده است. خبرگزاري تسنيم در يادداشتي 
پيرامون مضمون و محتــواي اين پژوهش، نكات 

پي‌آمده را از نظر دور نداشته است:
»جاذبه حســيني، مجموعــه‌اي از رهنمودهاي 
حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي )مدظله‌العالي( 
بين سال‌هاي 1357 تا 1390 با محوريت تبيين 
شخصيت حضرت زينب كبري)س( و گفتارهايي 
با موضوع اربعين حســيني)ع( اســت كه ازسوی 
انتشــارات انقلاب اســامي منتشر شــده است. 
محتواي ايــن اثر كه در واقع از كتاب برجســته و 
شــاخص آفتاب در مصاف - با محوريت موضوع 
عاشــورا و حضرت سيدالشــهدا - استخراج شده 
با حال‌و‌هواي ايــام اربعين و روزهــاي پاياني ماه 
صفر )كه در زبــان رهبر معظم انقلاب اســامي 
به‌عنوان روزهاي زينب كبري)س( ناميده شــده 
است( همخواني دارد. بخشــي از بيانات حضرت 
آيت‌الله‌خامنه‌اي در اين كتاب، مرتبط با ويژگي‌هاي 
شــخصيتي حضرت زينب )س( و فلسفه اقدامات 
آن حضرت در دوران حيــات و به‌خصوص پس از 
نهضت عاشوراي حسيني اســت:»زينب مي‌داند 
اگر برادرش حســين‌بن‌علي را از ميان اين جمع 
بردارند، ديگر كسي نيســت كه شايسته‌رهبري و 
سرپرستي و اداره ‌اين جامعه باشد؛ جمعي كه يك 

سرنوشت بسيار تلخ و دشوار و پيچيده‌اي در انتظار 
آن است. درعين‌حال دل به دريا مي‌زند و نه مثل 
يك زن برجسته كه مثل يك مرد سرآمد با ظرفيت 
علوي، مثل اميرالمؤمنين)ع(، مثل پيغمبر)ص( 
مثل خود امام حســين)ع(، در ايــن حد ظرفيت 
نشــان مي‌دهد و وارد اين ميدان بسيار پيچيده و 
دشــوار مي‌شــود. بعد در تمام مراحل، نقش يك 
حكيم شجاع قدرتمند پرجذبه ‌قاطع را تا آخر ايفا 
مي‌كند. گويي برنامه‌اي در ذهنش از پيش طراحي 
كرده و قدم‌به‌قدم طبق اين برنامه حركت مي‌كند. با 
حوادث، غافلگيرانه مواجه نمي‌شود. گويي از پيش، 
همه‌حوادث را پيش‌بيني كرده، ديده، برنامه‌ريزي 
كرده، مي‌دانسته و براي هر حادثه‌اي پاسخش را و 
عمل مناسبش را در دســت داشته و طبق آن ‌هم 
عمل مي‌كرده اســت...«)65/10/15(. يكي ديگر 
از نكات حائز اهميت در مورد شــخصيت حضرت 
زينب براي همه افراد و نسل‌ها، قابليت الگوپذيري 
از آن حضرت براي همه انســان‌ها است:» اين زن 
است كه الگوست. الگو براي همه مردان بزرگ عالم 
و زنان بزرگ عالم. انقلاب نبوي و انقلاب علوي را 
آسيب‌شناسي مي‌كند؛ مي‌گويد شماها نتوانستيد 
در فتنه، حق را تشــخيص بدهيد؛ نتوانستيد به 
وظيفه‌تان عمل كنيد. نتيجه اين شد كه جگرگوشه‌ 
پيغمبر سرش روي نيزه رفت! عظمت زينب را اينجا 
مي‌شــود فهميــد...« )89/2/1(. از منظر رهبري 
و به‌طور خــاص، آن حضرت الگويــي براي بانوان 
اســت:»زن الگو مي‌خواهد. اگر الگوي او زينب و 
فاطمه‌زهرا)س( باشــند، كارش عبارت اســت از 
فهم درســت، هوشــياري در درك موقعيت‌ها و 
انتخاب بهترين كارها، ولو با فداكاري و ايستادن پاي 
همه‌چيز براي انجام تكليف بزرگي كه خدا بر دوش 
انسان‌ها گذاشته است، همراه باشد. زينب الگوست. 
زينب زني نبود كه از علم و معرفت بي‌بهره باشــد. 
بالاترين علم‌ها و صافي‌ترين معرفت‌ها در دست او 

بود...«)70/8/22(.« 

واگويه رهبر شهيد انقلاب اسلامي از بسترهاي سومين دستگيري خويش

پسرم در زندان مرا نشناخت
به همين دليل تا چند روز دل‌آزرده بودم

   محمدرضا كائيني
در تقويم حيات سياســي رهبر شهيد انقلاب 
اســامي، 14فروردين 1346، موسم سومين 
دستگيري وي به دست ساواك قلمداد مي‌شود. 
اين دستگيري ريشــه در فعاليت‌هايي داشت، 
كه آن بزرگ درپي بازگشت به شهر مشهد در 
ســال 1343 آنها را كليد زده و منجر به نوعي 
بيداري اجتماعي و سياسي شده بود. در مقال 
پي آمده، بر اســاس منقولات حضرت آيت‌الله 
العظمي شهيد سيد علي خامنه‌اي، اين رويداد 
مورد بازخوانــي و تحليل قرار گرفته اســت. 

       
   به چاپ رسيدن اولين كتاب، حمله ساواك 

به چاپخانه و مصادره نسخه‌ها
رهبر شــهيد انقلاب اســامي درپي شدت يافتن 
بيماري پدر و نياز وي به كمك و پرستاري فرزند از 
ادامه حضور در شهر قم بازماند و به زادگاه خويش 
بازگشــت. حضور مجدد وي در شــهر شهادت به 
پايه‌گذاري بســا فعاليت‌هاي روشنگر انجاميد كه 
در نهايت حساسيت ســاواك و سومين دستگيري 
او را درپي داشــت. ارتباط آگاهي بخش با طلاب و 
دانشجويان، ترجمه اثري از سيد قطب و پايه‌گذاري 
يك مؤسسه انتشاراتي، در زمره اين اقدامات قلمداد 

مي‌شوند:
»در آغاز ســال ۱۳۴۶ مجدداً بازداشــت شــدم و 
به زندان افتادم. اين ســومين زنــدان من بود. آن 
ســال براي اســام گرايان ايران يكي از سال‌‌هاي 
دردآور بود، چون رژيم در آن ســال بر روحانيون 
خيلي ســخت گرفت... به عنوان پيش‌زمينه بايد 
يادآور شوم ســال ۱۳۴۳ از قم به مشهد برگشتم 
و در همان ســال ازدواج كردم. پس از بازگشــت 
به مشــهد، سلســله فعاليت‌هاي فكري و سياسي 
تازه‌اي آغاز كردم. من در مشهد با عناصر جنبشي 
و انقلابي و شخصيت‌هاي مخالف رژيم و همچنين 
با طلاب جــوان و دانشــجويان، تماس‌هاي مداوم 
و گسترده‌اي داشــتم. جلســاتي نيز براي تأمل و 
بررســي، برنامه‌ريزي تدريس و تبليغ داشتم كه از 
جمله آنها تشكيل جلســاتي براي تدريس معارف 
اســامي مرتبط با نهضت اســامي، براي گروهي 
از جوانان بود. همچنيــن از جمله اين فعاليت‌هاي 
انقلابي، تأسيس يك مؤسســه چاپ و انتشارات با 
همكاري شاعر فقيد، غلامرضا قدسي و شهيد تدين 
و يك شخص خراساني ديگر بود. نام اين مؤسسه را 
هم سپيده گذاشتيم و از طريق آن به انتشار برخي 
كتب اســامي حاوي مضامين انقلابي پرداختيم. 
ســپس كتاب آينده در قلمرو اســام تأليف سيد 
قطب را ترجمه كردم و در چاپخانه معروف خراسان، 
مشغول چاپ آن شديم. نزديك بود چاپ كتاب به 
پايان برسد كه با خانواده و بستگان از مشهد به يك 
سفر گردشــي رفتيم. اين سفر در فروردين ۱۳۴۵ 
صورت گرفت و فرزنــدم مصطفــي، در آن زمان 
40روزه بود که به تهران رفتيم، سپس به قم و از آنجا 
به اصفهان رفتيم. بعد در برگشت به مشهد، دوباره 
به تهران آمديم. در يكي از مســافرخانه‌هاي تهران 
بوديم كه خبر حمله ساواك به چاپخانه خراسان و 
مصادره همه نسخه‌هاي ترجمه كتاب و دستگيري 
مدير مؤسسه سپيده رســيد. به من گفتند ساواك 
به دنبال شماست تا دســتگيرتان كند. مدتي بعد، 
خبر دســتگيري يكي ديگر از اعضاي مؤسسه نيز 
رسيد. يقين كردم كه ســاواك، در اتخاذ موضعي 
سخت نســبت به كتاب و مترجم آن جدي است. 
موضوع را با همســرم و مادرش كه همــراه ما بود، 

مطرح كردم. پيشنهاد كردم همه به مشهد برگردند 
و مرا در جريان اوضاع آنجا قرار دهند و به من اطلاع 
دهند، آيــا ماندن من در تهران به مصلحت اســت 
يا بازگشتم به مشــهد؟ و خودم به تنهايي در اتاق 
مســافرخانه ماندم. چند روز بعد، يكي از برادران 
50نســخه از ترجمه كتاب را برايــم آورد. معلوم 
شد برادران احســاس خطر كرده و پيش از حمله 
ساواك، 100نســخه از كتاب را حفظ كرده‌اند. از 
چاپ كتاب خيلي خوشحال شدم، زيرا نخستين اثر 
من بود كه چاپ مي‌شــد. چاپ خوبي هم شده بود 
و طرح روي جلد زيبايي داشــت. نسخه‌هايي از آن 
را ميان دوستان توزيع كردم. بقيه را هم، نزد يكي 
از بستگان‌مان به امانت گذاشتم و به او گفتم اينها 
كتاب‌هاي ممنوعه و خطرناكي است! چند روز بعد، 
يكي از دوستان مرا به مسجدي دعوت كرد كه سنگ 
بناي آن را گذاشته بودند، ولي هنوز ساخته نشده 
بود. دست‌اندركاران اين مسجد، خواسته بودند  از 
زمين آن در ايام محرم استفاده كنند؛ لذا دور آن را با 
ورق آهني محصور كرده و روي آن چادر زده و براي 
نماز و مراسم آماده كرده بودند. دعوت را پذيرفتم. 
در آنجا در دهــه اول محرم، امامــت جماعت را بر 
عهده داشتم و پس از نماز منبر مي‌رفتم؛ سپس يك 
سخنران براي دهه دوم و سخنران ديگري براي دهه 
سوم محرم دعوت كردم. اين همان مسجدي است 
كه اكنون در خيابان نصرت در نزديكي دانشــگاه 
تهران قرار دارد و پس از ساخته‌شــدن، به مسجد 

اميرالمؤمنين‌)ع( معروف شده است... .« 

  تشكيلات 11نفره لو رفته است
آيــت‌الله خامنه‌اي بــه هنگام حضــور در تهران و 
ازسوی آيت‌الله هاشمي رفسنجاني از لو رفتن گروه 
11نفره‌اي كه در قم پايه نهاده بودند )و بعدها تبديل 
به جامعه مدرسين حوزه علميه قم شد(، مطلع شد. 
بي‌ترديد اين امر، انگيزه ساواك را براي دستگيري او 
مضاعف ساخته بود. هم از اين روي وي و دوستانش 
به اين نتيجه رســيدند كه اينك راهي جز اختفاي 

اعضاي گروه وجود ندارد:
»يك روز در خياباني در نزديكي دانشــگاه تهران 
پياده مي‌رفتم، ناگهان با آقاي هاشمي رفسنجاني 
روبه‌رو شدم. ديدم آقاي هاشمي با تعجب و شگفتي 
به من نگاه مي‌كنــد. به من گفت شــما چطور به 
اين شــكل در خيابان راه مي‌رويد و خود را مخفي 
نمي‌كنيــد؟ گفتم بــراي چه مخفي شــوم؟ من 
امام جماعت هســتم و منبر مي‌روم. گفت شــما 
تحت پيگرد هســتيد، گروه 11نفره لو رفته است. 
آقاي آذري قمي دستگير شــده و ما هم در تهران 
تحت‌تعقيب هســتيم. گفت ســوار اتوبوس بوده و 
وقتي مرا ديده، پياده شــده تا مرا از جريان مطلع 
كند. گفتم بســيار خب، حالا چه بايد كنيم؟ گفت 
امروز ما براي مشــورت درباره اينكه چه كاري بايد 
كنيم با برخــي اعضاي گروه جلســه داريم. محل 
قــرار در خيابان ايران بود كه يكــي از خيابان‌هاي 
مركزي تهران اســت زيرا هيچ يك از اعضاي گروه 
در تهران خانه نداشتند و ما نمي‌خواستيم هيچ‌يك 
از دوستان را به دردســر بيندازيم. در خيابان ايران 
به هم رسيديم، چهارنفر بوديم من، آقاي هاشمي و 
آقاي ابراهيم اميني و آقاي قدوسي. چند روز پيش، 
ساواك آقاي قدوسي را احضار كرده و درباره مسائل 
مربوط به گروه 11نفره ما از او بازجويي كرده بود. 
براي ما مهم بود بدانيم در بازجويي چه صحبت‌هايي 
شده تا از ميزان لورفتگي گروه در نزد ساواك آگاه 
شويم. موضوع اصلي جلسه ما همين بود... در جلسه، 
آقاي قدوسي شروع به صحبت كرد. آنچه را كه بين 
او و بازجوي ساواك گذشته بود و سؤال‌هايي را كه 
از او شده بود، براي‌مان شرح داد. گفت آنها در خلال 
بازداشت موقت، ليســتي از اسامي گروه 11نفره را 
به من نشــان دادند. بعد رو به من كرد و گفت اسم 
شما در اول ليست بود! خبر ترس آوري بود؛ چون 
خيلي احتمال داشت ساواك آقاي قدوسي را آزاد 
كرده باشد تا با تعقيب او ارتباطاتش را كشف كند. 
به هر حال، در اين جلسه تصميم گرفته شد، هركس 
هرطور بتوانــد خود را مخفي كند. مــن در تهران 
نمي‌توانستم مخفي شــوم زيرا پناهگاه مطمئني 
نداشتم. مسئله جدي بود، چون همه نام‌ها لو رفته 
بود. دونفر از اعضاي گروه، يعنــي آقاي منتظري 
و آقاي رباني شيرازي دستگير شــده بودند. البته 
دســتگيري آنها نه به خاطر پيوستگي‌شان با اين 
گروه بلكه به دليل مســئله‌اي ديگر صورت گرفته 

بود. تصميم برادران اختفاي اعضاي گروه بود... .« 
   از موضع تخطئــه از آقايان ميلاني و قمي 

مي‌پرسيدم سكوت علما چه دليلي دارد؟
از جمله خصائل رهبــر شــهيد در دوران نهضت 
اســامي، اين بود كه باوجود خطر از ايفاي وظيفه 
دينــي و انقلابي خويــش نمي‌كاســت و آن را با 
خونســردي و آرامش خاطر به انجام مي‌رســاند. 
همين عامل نيز موجب شده بود به هنگام تعقيب 
ازسوی ساواك و باوجود حضور عناصر مرتبط با اين 
ســازمان در بيوت برخي مراجع و علماي مشهد به 
نزد آنان رود و وظيفه امر به معروف و نهي از منكر 
را به ايشان يادآور شود و پيامدهاي آن را براي خود 

بپذيرد:
»سال ۱۳۴۶ فرا رســيد. با خود گفتم تعقيب 
اكنون از شــدت افتاده، پس به مشــهد بروم، 
ولي در اماكن عمومي ظاهر نشــوم. به مشهد 
بازگشــتم، اما كســي مانند من نمي‌تواند در 
حاشــيه بماند و به آنچــه در جامعه مي‌گذرد، 
بي‌اعتنا باشد. نزد آقايان ميلاني و قمي مي‌رفتم، 
راجع به انحرافــات موجود در جامعــه با آنها 
صحبت مي‌كردم از موضع تقبيح و تخطئه كه 
سكوت علما چه دليلي دارد؟ مي‌پرسيدم و در 
جهت موضع‌گيري قاطعانه در برابر رژيم فاسد، 
آنها را ترغيب مي‌كردم. ظاهراً اين سخنان من، 
موبه مو به ســاواك منتقل شده بود؛ من اين را 
پس از بازداشت فهميدم. لابد در بين اطرافيان 
اين دو شخصيت، كساني بوده‌اند كه مطالب را 

منتقل مي‌كردند... .« 
  در زندان محكومان نظامي مشهد

توصيف زندان‌هايي كه راوي در ادوار گوناگون 
نهضت اســامي تجربه كرده است، در مجموع 
مي‌تواند نمايانگر رفتــار عوامل رژيم پهلوي با 
محبوسين خويش در مقاطع مختلف باشد. از 
آن جمله است دستگيري در آغاز سال 1346 
كه درپي چهارسال تكاپوي مبارزاتي و رصد آن 
ازسوی ساواك روي داد؛ تجربه حبس محكومان 

نظامي در مشهد و شرايط حاكم بر آن:
»در ۱۴فروردين ۱۳۴۶، حاج شــيخ مجتبي 
قزويني وفات كرد. او از بــزرگان كم نظير بود؛ 
مردي شــريف، عالم، مؤمن، عابد، زاهد، مورد 
احترام و با هيبت و وقار بود. حتي مورد تكريم 
آقاي ميلاني نيز قرار داشت. اين حادثه‌اي بزرگ 
بود و من نمي‌توانســتم در خانــه بمانم. من از 
جمله كساني بودم كه به مراسم تشييع اهتمام 
داشتم. پس از به خاكسپاري حاج شيخ مجتبي 
و پراكنده شــدن مردم، كمي از ظهر گذشته 
به اتفاق برادرم، ســيد هادي عازم منزل پدرم 
شديم. مادرم در آن ايام به حج رفته و پدرم تنها 
بود. در ميان راه، مأموران ساواك ما را محاصره 
كردند. به من گفتنــد بيا. گفتــم نمي‌آيم. از 
پليس كمك گرفتند و من و برادرم را بردند و در 
ماشيني انداختند. در مقر ساواك برادرم را آزاد 
كردند و مرا نگه داشتند چون هدف من بودم. 
از ساختمان ساواك به يك بازداشتگاه نظامي 
واقع در يك پادگان در مجاورت مركز نگهباني 
منتقل شدم چون آن زمان مشهد زندان ويژه‌اي 
براي سياسي‌ها نداشــت. چهارمين زندان من 
نيز در همين مكان بود. بعــد از آن بود كه يك 
زندان مخصوص زندانيان سياسي ساختند كه 
من براي پنجمين بار در آنجا بازداشــت بودم. 
بازداشتگاه، يك ســاختمان تميز و سفيد بود. 
ما آن را كاخ ســفيد يا هتل سفيد مي‌ناميديم. 
در آن بازداشــتگاه، چند ســلول انفرادي و دو 
سالن گروهي بود؛ يكي از سالن‌ها براي سربازان 
عادي و ديگري براي درجه‌داران، اما اگر زنداني 
افسر بود، اتاق خاصي داشــت كه البته شبيه 
سلول‌هاي زندانيان سياسي نبود، بلكه قدري 
رفاه در آنجا جريان داشت و در اتاق نيز باز بود. 
افراد زنداني، از نظاميان بودنــد. در ميان آنها، 
جز يك جوان كاسب مشــهدي به نام قاسمي، 
غير نظامي‌اي وجود نداشــت. ايــن مرد وقتي 
مرا ديد، خيلي خوشــحال شــد. از قرار معلوم 
بازداشت او به خاطر ســفرش به عراق بوده كه 
در بازگشــت اوراقي در رابطه با امام به همراه 
داشــته بود. در زندان، يك افسر جوان هم بود 
كه به قتل همســرش متهم بــود. او را در يكي 
از اتاق‌هاي ويژه افســران انداختــه بودند؛ هر 
وقت مي‌خواســت، بيرون مي‌آمد و گاهي در 
راهروهاي زندان با افتخار و مباهات قدم مي‌زد و 
به ساير زندانيان اعتنایي نداشت! من و قاسمي 
در اتاق‌هــاي انفرادي بوديم، ولــي اين اتاق‌ها 
مانند اتاق آن افســر نبود، چون از هر وســيله 
آســايش خالي بود و بيشــتر به قفس شباهت 
داشت! بقيه هم در ســالن‌هاي گروهي بودند. 
در دو سلول قفل نبود لذا پيش مي‌آمد كه من 
و قاســمي با هم ديدار كنيم؛ گرچه گاهي در 
معرض توپ و تشــر و ممانعــت نگهبانان قرار 

مي‌گرفتيم... .« 
   نظاميان محكوم كه بــه يك زنداني 

سياسي اقتدا مي‌كردند
نظامياني كه به هر دليل محكوم شــده بودند و 
در زندان مشهد به ســرمي بردند از حضور يك 
روحاني سياسي در ميان خويش استقبال كردند 
و او را در ميان گرفتند. در محرم همان ســال، 
وي را امام جماعت و واعــظ خويش قرار دادند 

و هر شب پاي سخنانش مي‌نشستند. امري كه 
مطلوب امراي ارتش نبود و چون هميشه، راهي 

جز تعطيل اين جلسات نيافتند:
»در همان نخستين روزهاي زندان، ماه‌محرم 
ســال ۱۳۸۷ قمري فرا رســيد. قاسمي با من 
براي برپايي شعائر اسلامي در زندان همكاري 
و زندانيان را به برپايي نمــاز جماعت ترغيب 
مي‌كرد. من امــام جماعت نظاميــان زنداني 
بودم و پس از نماز، برايشــان سخنراني و وعظ 
مي‌كردم. قاسمي هم بعد از من روضه مي‌خواند. 
چند شــبي، وضع به همين منوال ادامه يافت. 
يك شب افسر مســئول زندان وارد شد و ديد 
نظاميان زنداني، پشت سر يك زنداني سياسي 
نماز مي‌خوانند. انتظار داشت وقتي وارد زندان 
مي‌شود، سربازان به حال آماده باش بايستند و 
به او ســام نظامي بدهند، اما همه رويشان به 
ســوي قبله بود و هيچ‌كس به او اعتنایي نكرد. 
مشاهده اين صحنه، بر او گران آمد و خشمگين 
از زندان بيرون رفت. وقتي نماز تمام شد، يكي 
از مســئولان زندان نزد من آمد و گفت شــما 
اجازه نداريــد نماز جماعت برپــا كنيد و براي 
نظامي‌ها حرف بزنيد. ايــن ممنوعيت به نفع 
من بود زيرا همدلي نظاميان با من بيشتر شد. 
به آنها گفتم هر شب به جلسات‌تان ادامه دهيد 
و طي آن، صفحاتي از كتاب آنجا كه حق پيروز 
اســت را بخوانيد. اين كتاب، حاوي تحليلي از 
انقلاب امام حسين)ع( و شــرح حال شهداي 

كربلاست... .« 
  مصطفي، حيرت زده به من نگريست و 

سپس گريه كرد
از جملــه يادمان‌هاي امام شــهيد از آن دوره 
از زندان، ديدار با ســيد مصطفي، فرزند اول و 
دوساله خويش است. كودكي كه به دليل مدتي 
دوري از پدر، او را نشــناخت و اين امر موجب 

اندوه و تأثر والد نستوه وي شد:
»يك روز پســرم مصطفي را كه دو ساله بود به 
زندان آوردند. يكي از سربازان دوان دوان آمد 
و گفت پسر شــما را آورده‌اند به در زندان. نگاه 
انداختم، ديدم يكي از افسران مصطفي را بغل 
گرفته و به سوي من مي‌آيد. مصطفي را گرفتم 
و بوسيدم. كودك به علت اينكه مدتي طولاني 
از او دور بودم، مرا نشناخت لذا با چهره‌اي گرفته 
و اخم كرده و حيرت زده به من مي‌نگريســت! 
ســپس زير گريه زد! به‌شــدت مي‌گريســت؛ 
نتوانستم او را آرام كنم. او را دوباره به افسر دادم 
تا به همســرم و بقيه - كه اجازه ديدار با من را 
نداشتند - بازگرداند. اين امر به قدري مرا متأثر 
ســاخت كه تا چند روز بعد نيــز همچنان دل 

آزرده بودم... .« 
   يادداشــت‌هاي ناتمام اما مغتنم در 

زندان
و ســرانجام از رويدادهــاي ســومين زندان 
شــهيد آيت‌الله العظمي خامنــه‌اي، نگارش 
يادداشت‌هاي روزانه اســت كه البته به دلايلي 
كه در ذيل بدان اشــارت رفته اســت، ناتمام 
ماند. مطالبي كه اگر روزي مجال انتشــار يابد، 
مي‌تواند آیينه‌اي شفاف‌تر از فضاي فرهنگي و 

رفتاري حاكم بر زندان نظاميان مشهد باشد:
»در اين زندان نوشــتن يادداشت‌هاي روزانه 
زندان را شــروع كردم، اما تا پايان ادامه ندادم 
چون به حالت خستگي و دلزدگي دچار شدم. 
در اثر آن، نوشتن را رها كردم. آخرين جمله‌اي 
كه در اين زندان نوشــتم، اين بــود:»در اينجا 
نوشــتن را متوقف مي‌كنم چون چه فايده‌اي 
مي‌تواند داشــته باشــد؟!« امروز كــه به آن 
يادداشــت‌ها مراجعه مي‌كنم از ادامه ندادن 
آنها تأسف مي‌خورم زيرا بر خلاف آنچه گمان 
مي‌كردم، بي‌فايده نبوده اســت. ترجمه كتاب 
الاسلام و مشــكلات‌الحضاره سيد قطب را نيز 
در همين زندان شــروع كردم. بيشتر كتاب را 
ترجمه كــردم، اما حالت دلتنگــي و ناراحتي 
ناشي از ماندن مدتي طولاني در سلولي كوچك 
و تاريك - كه حالــت يكنواختي و تكرار بر آن 
حكمفرما بود- مانع از آن شــد كه كار ترجمه 
را به اتمام برسانم و مقدمه را بنويسم. اين كار 
به صورت ناقص باقي ماند تــا اينكه در اثناي 
چهارمين زنــدان، آن را تكميل كردم. لذا كار 
كتاب، در يك زنــدان آغاز شــد و در زنداني 
ديگر به پايان رسيد. يادداشت‌هايي كه در اين 
زندان به نــگارش درآورده‌ام، صحنه‌هايي را از 
وضع اخلاقي بدي كــه در بين نظاميان حاكم 
بود- يعني رفتار و اخلاق منحط برخي از آنها و 
بدرفتاري افسران با سربازان- ترسيم مي‌كند. 
يادداشت‌هاي من، حاوي مطالبي درباره يك 
افســر زنداني هم بود. اين افسر، خوشبختانه 
از يك روحيه ديني برخوردار بــود و به انجام 
فرايض علاقه نشــان مي‌داد. گرفتاري زندان 
معمولاً باعث مي‌شود، افراد بيشتر به دين روي 
آورند و به دعا توجه كننــد؛ چون مانند همان 
كشتي‌اي است كه خداوند متعال راجع به آن 
َ مُخْلصِِينَ  فرموده: فَإذَِا رَكِبُوا فيِ الفُْلكِْ دَعَوُا اللَّ

لهَُ الدين.« 
   كلام آخر

ســومين زندان قهرمان داستان ما، در دوره‌اي 
روي داد كه بــه ظاهر تكاپــوي انقلابي رونق 
چنداني نداشت و دســتگاه‌هاي امنيتي رژيم 
شاه، توانسته بودند به طور نسبي نداي مبارزه 
را خاموش كنند. با اين همه رزم‌آوران مقاومي 
چون قائد شهيد، اين سكوت ظاهري را به هيچ 
گرفتند و همچنان به طريق روشنگرانه خويش 
تداوم دادند و در نهايت، زمينه‌هاي اوج‌گيري 
انقلاب اســامي ايران را فراهم ساختند. امري 
كه در بخش‌هــاي آينده ايــن بازخواني، بدان 

خواهيم پرداخت. 

رهبر شــهيد:»در زندان چهارم، 
نوشتن يادداشــت‌هاي روزانه را 
شروع كردم، اما تا پايان ادامه ندادم 
چون به حالت خستگي و دلزدگي 
دچار شــدم. در اثر آن، نوشتن را 
رها كردم. آخريــن جمله‌اي كه 
در اين زندان نوشتم، اين بود: در 
اينجا نوشــتن را متوقف مي‌كنم 
چون چه فايده‌اي مي‌تواند داشته 
باشد؟... امروز كه به آنها مراجعه 
مي‌كنم از ادامه ندادن آنها تأسف 
مي‌خورم زيرا بر خلاف آنچه گمان 
مي‌كردم، بي‌فايده نبوده است... «

  24تير 1403. در حاشيه عزاداري شب
 تاسوعاي حسيني)ع(
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رهبر شــهيد:»مصطفي كودك دو 
ساله‌ام به علت اينكه مدتي طولاني 
از او دور بودم، مرا نشــناخت لذا با 
چهره‌اي گرفته، اخم كرده و حيرت زده 
به من مي‌نگريست! سپس زير گريه زد! 
به‌شدت مي‌گريست؛ نتوانستم او را 
آرام كنم، لذا او را دوباره به افسر دادم 
تا به همسرم و بقيه - كه اجازه ديدار با 
من را نداشتند - بازگرداند. اين امر به 
قدري مرا متأثر ساخت كه تا چند روز 
بعد نيز همچنان دل آزرده بودم....«
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